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  دهيچك

ن و اخلاق از منظر يد در حوزه يو عمل ينظركاركرد عقل  يبه بررسنوشتار حاضر 
نه يدر زم عبدالجبار يها شهيبر اساس آنچه از اند .پردازديم يعبدالجبار معتزل يقاض
و  يزشي، انگيشناخت كرد معرفتيرو توان به سهيد، ميآ يبرم ياخلاق يها ن گزارهييتب

ه، يپا يارزشهاشناخت ، سه مقوله، يشناخت معرفت در حوزه .شد قائل يشناختوجود
، يزشيانگ ه، در حوزهيپا يها بر گزاره يمبتن ياخلاقكشف احكام  ،حسن و قبح افعال

ت انسان و در يو اساس مسئول يمنشأ الزامات اخلاق بعنواندو گونه كاربرد عقل 
 .گرفته استقرار  يمورد بررس بشر يو عقلان ي، انتخاب اراديوجودشناخت حوزه

استدلال  برپايهو  داشته ينياديبن و ياساس و كاركرد نقش، كدام از آنهاهر عقل در
 زين نيدفهم  حوزهكاركرد عقل در  زمينهدر . ن شده استييتب ياحكام اخلاق، ينعقلا
با  و سپس شده يبررس ياستدلال عقلان يمبنا بر ،د و عدل خداونديصفات توحابتدا 
پرداخته و موارد معارض با  اتيآر يت عقل به تفسيو محور يه بر اصول اعتقاديتك

  .ل نموده استيتأواز آن  ييها نمونهبا ذكر عقل را 
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معجزه و  ،د و عدليتوح ،حسن و قبح ،يعمل و ينظر كاركرد عقل :ها دواژهيكل
  ليمجاز و تأو ،حدوث و قدم كلام ،تيعل

*      *      * 

  مقدمه

 يارزشهاسمت انسان ب يرفتارها يده م و جهتيدر تنظ يري، نقش چشمگعقل
ل عق يهامراد از كاركرد. است ياسلام انديشهاخلاق در  يهاانياز بن يكيدارد و  ياخلاق

قلمرو عقل در  ينيآفر و نقش يگذار انواع سهم، نوشتار حاضردر  ن و اخلاقيدر باب د
قرار  يشمندان و فرق اسلاميكانون توجه اند رباز درياست كه از د  و اخلاق يپژوه نيد

نشان از  ،ن تفاوتيمتفاوت است و اباره نيه دانشوران مسلمان در اينظر. گرفته است
عقل در  .ن و اخلاق داردير ديعقل در تفس و حقّ آنان بر سر حد يدگاههاياختلاف د
در فهم  آنن نقش يترمهم. دارد ياريبس يدستاوردها ،نيد ةن و درباريق در ديمقام تحق

د يرا عقل تول ينياز معارف د يي ن معنا كه پارهيدر آن است؛ به ا ييزا معرفت ،نيد
عقل  يكاركردها .نميگردددرك نقل ممكن  ،بدون كاربرد عقلنيز  در مقام بعد .كنديم

ن يد ياحكام و نظام كنش حوزهآن در  يه كاركردهايش شبيز كمابياخلاق ن حوزهدر 
احكام و اخلاق در قلمرو حكمت  حوزهن شباهت در آن است كه دو يراز ا. است
از يكي  عبدالجبار يقاض .شونديف ميتعر) ينيت دياخلاق و ترب ،احكام(ن يد يعمل
ن مسئله توجه داشته ياخلاق است كه به ا فلسفه زمينهمسلمان در برجسته شمندان ياند

از مسائل  يكي زين نيد حوزهدر  .ان نهاده استيت بنيد را بر عقلانخو يو نظام اخلاق
. است ينيل معارف ديمعتبر در تحص ، ابزار و منابعينيد يشناس مهم در قلمرو معرفت

نگاه  ينوع) ه و اشاعرهيامام(گر فرق يسه با معاصرانش از ديدر مقا يبه آراء قاض ينگاه
  .ميدهددست را ب ينيد برون

آنان برآنند . است ت عقليبه حجمعتقد است كه  ييمكاتب كلامجمله معتزله از 
 ،عقل با ينياگر نصوص د وقابل اثبات است  ،يعقل با ادله ينيد ديكه اصول عقا

استوار  صلن ايبر ا ،آنان يروش كلام. دارند تيارجح يعقل ادله ،دا كنديتعارض پ
الفكر قبل ورود «؛ معروف مطابق قاعده» مقبول ،معقول ينيكل معارف د« است كه
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 كهعت معتقد است ين اساس در باب مصادر شريز بر هميعبدالجبار ن يقاض .»السمع
ت يز داد و حجييتم يو بد يان خوبيم ميتوانرا با آن يز ؛ل، عقل استيدل نياول

از آن جهت است كه در آن  قرآناصل بودن  .و سنت و اجماع را اثبات كرد قرآن
ز وجود ين ياحكام شرع كند و در آن ادلهيآن دلالت م اشارت است به آنچه عقول بر

 .ميدهيز مييتم ،ان احكام فعل و احكام فاعليعقل است كه م بواسطه ،همهنيبا ا .دارد
 ستهيشا از اشخاص و افعال يؤاخذه و آگاهبه شناخت موارد م يراه ،اگر عقل نبود
ر عاقل برطرف شده است و يمؤاخذه از غ ن خاطر يبه همماند؛ ينم يمدح و ذم باق

 ييخدا كتا را بهي يكه با عقل، خدا يزمان. ستمعنا يب ،كه عقل ندارد يفرد مؤاخذه
 يبر آن دلالت دارد و برا قرآنم كه يديم است و فهميم كه او حكيم و دانستيشناخت
ان جدا ساخته يگواو را از دروغ ،يمعجزه به و يفرستاده و با عطا يامبريپ ،رسالت
   )1(.ميكنيت كلام رسول خدا را درك ميحج ،است

   در اخلاق يو عمل يكاركرد عقل نظر. 1

نزد . انسان دارد يدر شهود عقلان يقيار عميشه بسير ،عبدالجبار اخلاق يدر نظر قاض
بوده و  يهمگان يامر يشهود عقلان ن،يبنابر .ستا ياد درك اخلاقيبن يعقلان شهود يو

ح دانسته و فاعل يجهت به مظلوم را قب يوضوح، ظلم بآن باساس عاقل، بر يانسانهاتمام 
د هر يگوين امر اذعان داشته و ميعبدالجبار بر ا يقاض. دهنديآن را مورد مذمت قرار م

ن يا ينحو مساوعقلا ب ةو هم )2(ن موهبت برخوردار استيخود از ا ، در درونيعقل يذ
 ياختلاف يو شهود يهيبد ياخلاق يارزشهادر  ،ن اساسيبر ا. كننديق را شهود ميحقا
چ ياست كه مستحق مذمت است ه يكه ظلم از امورنيعقلا در ا«: ستيان نيان آدميم

   )3(.»ندارند ياختلاف
اد يشوند، بنيدرك م يكه به شهود عقلان ياخلاق يها از منظر عبدالجبار، گزاره

 يهيبد يها ن گزارهيشوند؛ ايح امور واقع ما قبيدر جهت ادراك حسن و  يعقل يهااستدلال
 يارزشهادر جهت كشف  ياس منطقيك قيمات مقد بعنوانت دارند تا ينأات، شيو اول
 يكه برانيست، مگر ايح نياز قبا يحيچ قبيه«: ديگويباب منيدر ا يو. ندواقع گرد ياكتساب
 )4(.»گرددياساس آن اصل، در موارد خاص، قبح آن مشخص ماست كه بر يآن اصل
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 بنابرين، نظام اخلاقي قاضي عبدالجبار بر مبناي قضايايي بنا شده كه توسط شهود عقلاني
نشدني قضاياي بديهي و بنياديني است بعنوان  منبع تمام اين شهود عقلاني .ندآي ميدست ب

هر عاقلي ميداند كه ظلم، «كه نقضايايي نظير اي كاربرد دارند، قوانين اوليه در نظام اخلاقي
   )5(.»هميشه قبيح و شر است

گفت  ميتوان .است يق كليمعرفت داشتن به حقا ،يشهود عقلان ،ياز نظر قاض
 يعني بودن است؛ يهيبد يمعناب ميشودك گزاره اطلاق يكه بر » شهود«عنوان 

ح بودن يا قبيحسن  ايصدق و كذب  درك شوند، ياخلاق هاي كه گزارهنيمحض اب
م، يد راستگو باشيبا«ر ينظ ياخلاق ياياز قضا يي پاره ،ازاينرو. ميشودز ادراك ين ها آن
ن معنا را يا. نديهين معنا بديهستند كه به هم يفياز تكال» ميد به عهد خود وفا كنيبا

روشن  يگونه كه از آثار وآن چرا كه عبدالجبار بكار برد؛ يان نظر قاضيدر ب ميتوان
ندارند با  يازينن ي، بنابرنديهيبد ،يو احكام ارزش ياز اصول اساس ي، برخميشود

 يانيا به بيه يتوج خود، رايه شوند؛ زي، توجيشناخت ا رواني يچ نوع استدلال منطقيه
به گاه هراست كه ن يچن يقاض نزد يشهود عقلان. »نددرست يزينحو واضح و متماب«

كه از  يم و هر زمانيكنيح بودن آن حكم ميبه قب م،يدا كني، علم پظلم بودن ظلم
محض تشخيص ب يعني )6(ح نخواهد بود؛يگر قبي، دصفت ظلم بودن خارج شود

» ظلم قبيح است« بودن آن حكم نمود؛ چرا كه گزاره قبيح دادن مصداق ظلم، بايد به
ين، در انديشه قاضي عبدالجبار، معرفت اخلاقي، بنابر. م استاز مشهودات مسلّ

آيد، اين نوع شهود  ميبر توسط شهود عقلاني كسب ميشود و آنگونه كه از آثار وي
بوجود وي قائل طور كلي ب )7(.ميگرددترين نوع معرفت محسوب واضح عقلاني
. هاي پايه در اخلاق است كه توسط عقل بشري شهود ميشوند يي از گزاره مجموعه

كه  طوريدارند؛ بثري را در پيشبرد نظام اخلاقي ؤاين دسته از قضايا، كاربرد بسيار م
» ح استظلم قبي« گزاره هاي پايه در عقل نظري هستند؛ به اين معنا، سنگ گزاره هم

كاشف از و  بوده كه در هر شرايطي بديهي ميباشد» استتر از جزء كل بزرگ«همانند 
ها تاحدي است كه عبدالجبار  ن گزارهارزش و اعتبار اي )8(.واقعيتي لايتغير است

  . گونه استدلالي ضروري ميداندشبرد هربرخورداري از آنها را در جهت پي
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  كاربردهاي عقل در اخلاق. 1ـ1

  شناختي كرد معرفتروي. 1ـ1ـ1

، آيد ميخاص بر بطورهاي عبدالجبار  و از گفتههاي معتزلي  شهآنچه از انديبر اساس 
لحاظ كرد كه شناختي در اخلاق  ث معرفتبراي عقل از حي سه كاربرد عمده ميتوان

  :عبارت است از
سياق بخش مفاهيم بوده  ها گزارهاخلاق،  طهدر حي :شناخت ارزشهاي بنيادين )الف
تمامي قواعد و قوانين اخلاقي در قالب گزاره بيان ميشوند . را ايفا ميكنند يي عمدهو نقش 

و شايد همين مسئله محرك فيلسوفان اخلاق بوده است كه علاوه بر مفاهيم ارزشي 
ار از جمله عبدالجبقاضي . هاي  بنيادين اخلاقي نيز باشند هگزار بنيادين، در جستجوي
ق عقل ياز طر ها گزارهن ياكشف ) 9( .ادين تأكيد داردي بنيها گزارهافرادي است كه بر اين 

از  يمكلفّ برخ ،ياعتقاد وب. يبلكه شهود عقلان ،ي، اما نه عقل استدلالميگيردانجام 
 مانند ؛نداردبه ورود شرع  يازيو ن مييابدش و به بداهت دريعقل خو ةبوسيلف را يتكال

 يگر را با شهود عقلانيد يو برخ و كفر نعمت و وجوب شكر و  انصاف علم به قبح ظلم
در تبيين بيان قاضي ذكر اين نكته لازم  )10(.ستيازمند ورود شرع نيبازهم نكه  مييابددر

د، گرچه ممكن است درجه آي دست ميب كه با شهود عقلاني ييي بديهها گزارهاست كه 
باشد، ولي به هر ي پايه با يكديگر متفاوت ها گزارهبداهت افراد در آنها و يا سطح بداهت 

؛ مثلاً قباحت ظلم به مييابدآن را در وضوح و روشني ،حال انسان پس از تأمل كوتاهي
فرض اينكه براي يك انسان هم روشن نباشد، هنگامي كه براي او توضيح داده شود كه 

حقيقت ظلم، هر  نكه خود عبدالجبار معتقد استكما اي رد؛ظلم چيست، آن را ميپذي
   )11(.ي جبران آن را نخواهد كردضرري است كه نفع

از طريق شهود عقلاني  بطور مستقل ن، شناخت ارزشهاي بنياديويين، از نظر بنابر
است كه چون اثبات احكام شرع نيازمند عقل است،  چنينو استدلال وي  ميگيردصورت 

صورت نجايز نيست كه عقل نيز در اثبات امور خود محتاج شرع باشد؛ چرا كه در اي
و در نتيجه هيچيك نبايد ايجاد شوند؛ زيرا علم به  ند بودبه ديگري محتاج خواه هركدام

مگر با علم به اينكه خداوند متعال حكيم است و فعل قبيح  ،صحت شرع صحيح نيست
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پس اگر معرفت اين حكم عقلاً ممكن نباشد، معرفت شرع ممكن نخواهد  .انجام نميدهد
ش عقلاً صحيح نباشد، معرفت نبوت به قول و اگر علم به صدق خداوند و رسول بود

ما در كه خود عبدالجبار معترف است  چندح نخواهد بود؛ هرخداوند و رسول نيز صحي
  )12(.تفصيل احكام  عقل و شناخت مصالح و مفاسد احكام عقل نيازمند شرع هستيم

نيكو عدل «ي بنياديني چون ها گزارهكشف  :قبحِ ذاتي افعال بردن به حسن و پي )ب
يك امر است و حكم كردن به  ،هستند كه معيار ارزشهاي اخلاقي» بد استظلم «، »است

ي پايه در اخلاق واقع ها گزارهحسن و قبح ذاتي برخي امور بنيادين كه بعنوان موضوعات 
، ذاتي است و »كذب«كه قبحِ  قاضي عبدالجبار استدلال ميكند. ميشوند، امري ديگر است

رو، وقتي زندگي كسي به ناياز .ذاتي نيست» صدق«ا حسن كند، اماين را عقل حكم مي
ا راست گفتن حسن نيست؛ چرا كه در اينجا ح است، امافتد، دروغ گفتن قبي خطر مي
، ظلم قبيح است، چون ظلم ازاينرو. وجود دارد ه و غيرهسكوت، توري چون هايينجايگزي
بر اين اساس،  )13(.ن استحسا دفع ضرر شود، ا صدق، اگر موجب جلب نفع يام ،است

ح كذب قبي«: عبارتمانند اين  ؛ن يا قبح ميدانده را ذاتاً حسعقل برخي از ارزشهاي پاي
كفر نعمت، قبيح است، چون  .ح است چون ظلم استظلم قبي .است، چون كذب است

سن و قبحِ ذاتي امور بنيادين كه موضوع ارزشها بنيادين ن، حيبنابر )14(.»كفر نعمت است
. و اين عقل است كه به قبح ذاتي اين وجوه حكم ميكند تعيين ميگرددط عقل توس ند،هست

  )15(.سن و قبح را در هر فعلي كشف ميكند، وجوه حتنهاييعقل ب ازاينرو
 ي بنيادين يا كشف صغرياتها گزارهبر كشف ارزشها و احكام اخلاقي مبتني )ج

قادر به  ،كبريات اخلاقي عقل، علاوه بر شناخت مبادي، كلّيات و: يئو امور جز
بدينمعنا كه علاوه  )16(؛تشخيص مصاديق و صغريات قياسات اخلاق نيز خواهد بود

مثلاً عقل با در  ص مصداق ظلم است؛بر حكم نمودن به بدي ظلم، قادر به تشخي
اموري چون » عدل نيكو و ظلم قبيح است«كه  دست داشتن اين دو حكم كلّي

فروشي، ريا، زنا و دروغ را از مصاديق ظلم ميشناسد و به  گران عدالتي، دزدي، بي
بر اين اساس، براي تشخيص قبح عملي . ناپسند بودن يا زشت بودن آن حكم ميكند

ي بنيادين كه در نهاد مشترك انساني ما يافت ميشوند، ها گزارهخاص، بايد آن را به 
؛ نمودا آن مباني حكم ارجاع داد و بر اساس عقلِ خود، بر مطابقت يا عدم مطابقت ب
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، حال اگر عمل خاص »ظلم قبيح است«ن است كه ي بنيادين ايها گزاره مثلاً يكي از
مورد نظر ما براساس حكم عقل، ظلم محسوب شود، حكم قبح را كه در كليّت ظلم 

ين، بنابر. مبنيادين ثابت است، در اين مورد خاص هم جاري ميكني ك گزارهبعنوان ي
  .ي، براساس مباني پيشين استدلال ميكندئدست آوردن احكام جزر بگفت عقل د ميتوان

  رويكرد انگيزشي . 2ـ1ـ1

هاي  زهباب انگي سخن گفته و هم در اخلاقي فعل يها زهار، هم در باب انگيعبدالجب
خوبي و حسن آن انجام  خاطرفاعل،  فعل را ب فعل، گاهي زهدر باب انگي. ترك آن

در آن است يا نفعي كه در آينده به آن منجر خواهد شد  خاطر نفعي كهب ميدهد و گاهي
 )17(.خاطر دفع ضرر فعل و دفع ضرري كه در آينده محقق خواهد شدهم ب و گاهي

داشتن، از بين رفتن نفع و يا منجر شدن به از دست رفتن  ترك ميتواند قبح، ضرر زهانگي
و اين عقل  ميگيردط عقل انجام ها توس زهتشخيص اين انگي ،براين اساس. نفع باشد

را كه در يك  يي ها بالقواست كه براساس سنجش و محاسبات، نفع و يا ضرر فعلي و ي
ا ترك آن كشف ميكند و تكليف انسان در جهت انجام دادن ي ،ي نهفته استئفعل جز

سن يا مان عقل است كه اگر متعلقَّ آن حتعبير ديگر، هب. كندص ميفعل خاص را مشخ
 زهو اگر قبح و ضرر باشد، انگيميشود  جادانجام دادن فعل اي زهاشد، در انسان انگينفع  ب

هاي  انجام  زهكسي كه به نفع يا ضرر، علم ندارد، انگي ،بر اين مبنا جادانجام ندادن فعل اي
موجب ميشود اعمال در تحققّ بيروني خود  دادن يا ترك فعل، براساس جهالت بوده و

  . كنند دااخلاقي پيرنمود غي
  :ور نمودعقل تص كلّي ميتوان دو كار كرد را از جهت انگيزشي براي بطور
عبدالجبار در بحث تكليف، به سه نوع الزام  :عقل، منشأ الزامات اخلاقي )الف

حسب خصوصيات ذاتي لازم و واجب كه بر عقلي اشاره ميكند؛ يك،  الزامي
مانند دفع  م؛نسبت به خود داريميگردد كه خود تقسيم ميشوند به الزاماتي كه ما 

مانند رد امانت و  م؛ضرر از خودمان و الزاماتي كه نسبت به همنوعان خود داري
نوع دوم،  الزامي است كه . مانند وجوب شكر منعم ؛الزاماتي كه نسبت به خدا داريم

حاصله  جهحسب نتيكه بر برحسب لطف الهي واجب ميشود و نوع سوم، الزامي
وسيعي از  گردد كه شامل مجموعهنجام دادن فعل يا ترك آن ايجاد ميا براي فاعل از
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از فايده، لذت و يا نفعي كه فاعل از ميشود اعمال ميشود كه خوب بودنشان وصفي 
ما  وحي الهي بر به جز الزامات نوع دوم كه بواسطه بنديماين تقسي در )18(.آن ميبرد

دخالتي در آنها ندارد، انواع ديگر و احكام خاص شرعي هستند كه عقل  نازل ميشود
الزاماتي قرار ميگيرند كه منشأ  در زمره الزام و از جمله الزامات اخلاقي و ارزشي

قاضي عبدالجبار قائل به حسن و قبح عقلي و ذاتي است . آنها عقل محسوب ميشود
از افعال  مدح بودن معنا كرده و معتقد است برخي  را در مستحق و واجب اخلاقي

اگر انجام  هستند كه وقتي فاعل آنها را انجام دهد، مستحق مدح ميشود و يي نهبگو
و از  )19(نظير شكر منعم ؛ميدانيم »واجب«آنها را  گردد كه ماندهد، مستحق مذمت مي
در نتيجه، منشأ  ،ميگيردامري است كه توسط عقل صورت  ،آنجا كه اين استحقاق

  مستحقنكه راستگو قل است كه پس از ايعقل خواهد بود و اين ع الزامات اخلاقي،
، حكم واجب بر انجام اين فعل نموده و بايد و نبايد را در مورد اين ميگرددستايش 

  .فعلِ خاصِ اخلاقي اعمال ميكند
هاي تبه اين معنا كه تمام مسئولي :هاي اخلاقيتعقل، ريشه و اساس مسئولي )ب

. ل كندها را تحمتكه بايد اين مسئولي اخلاقي به عقل ارجاع داده ميشود و خود عقل است
ه دن بدر باب مسئوليت  اخلاقي، رسي )20(.عقل نزد قاضي، ستون مسئوليت اخلاقي است

رو ناياند؛ از معتزله گفته ر و تشخيص اهميت دارد نه بلوغ جسماني كه فقهايتفك مرحله
ل، در جه تأمنتيمل باشد و در أمسئوليت بر كسي صدق خواهد كرد كه قادر بر انديشه و ت

در تعريف قبيح . اندازد هاي تقليدي را به دور عمل كند و اعتقادات و رفتار عقلاني مرحله
ست و حسن آن است كه نكوهش ا ح آن است كه فاعل آن مستحقهم بيان شده كه قبي

از اين جهت، چون فرد با انجام افعال، خود را در  )21(ق نكوهش نيست؛فاعل آن مستح
اين انگيزه در او ايجاد ميشود كه بيشتر،  ،ها احساس ميكندو نكوهششها معرض ستاي

افعالي را انجام دهد كه موجب ستوده شدن او ميشود؛ چرا كه طبيعت انساني بيشتر به 
  .مورد مدح قرار گرفتن تمايل  دارد تا در معرض مذمت و سرزنش واقع شدن

  شناختيكرد وجودروي. 3ـ1ـ1

شناختي عقل، بهتر است ابتدا تعريف عبدالجبار از اختيار را بيان در باب كاركرد وجود
وي در مقابل جبريون و اشاعره كه سرنوشت را بر انسان تحميل شده دانسته و . كنيم
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بيروني  يي رادهاست، معتقد است انسان تابع ا» از پيش مقدر شده« معتقدند هويت انسان
اختيار با اراده مترداف . را ميسازد ت خويشقنبوده و براساس انتخابهاي ارادي خود، حقي

اختيار در وجود  ،عبارتيب )22(.خود اوست ن معناست كه عمل انسان به ارادهاست و به اي
كه اشاعره باشد؛ آنچنان گونه نيست كه اختيار، لطف الهينخود انسان نهاده شده است و اي

اگر به نيكي  ش است؛ال خوياز نظر او، انسان همواره حاكم بر افع. و جبريون ميپندارند
را تقويت ميكند و اگر هم به  ويخدا او را به لطف خود ياري ميدهد و عمل  عمل كند،

در هر دو صورت، انسان ابتكار عمل . بدي عمل كند، او را از لطف خود محروم ميسازد
پس انسان  )23(.آنكه مجبور باشد كاري كند كه نميخواهد خويش را در دست دارد، بي

؛ نه آنگونه كه جبريون معتقدند نمايدخود عمل  زاد است تا عاقلانه، موافق ارادههمواره آ
وجود خود  ةن، انسان نحويبنابر )24(.خدا انسان را به انجام يا عدم انجام شرّ واداشته است

ر كه انجام ميدهد، رقم ميزند و زندگي اخلاقي انسان بيش از ه يرا با انتخابهاي عقلاني
بر  .اوست و انتخابهاي ارادي و عقلاني خود او هاي، بسته به استخدام عقل  و شناختچيز

با رويكرد كلامي ميتوان از آن به تفويض تعبير  كه مختارياصل خود اين اساس، نوعي
كه انسان بر  آيد مين براز اين اصل، چني. كرد، بر انديشه اخلاقي عبدالجبار حاكم است

اساس انتخابهاي ارادي، عقلاني و اختياري خود، وجود اخلاقي  خويش را تحقق 
ر عقلاني خود انسان است كه به انسان امكان ميدهد تا از قواي خود و تفك. بخشدمي

را در جهت تضمين  ت افعال خويشموانعي كه راه را بر او ميبندد، آگاهي يافته و كيفي
ش به اخلاق نوعي گراي كرد،توجه به همين روي با. يم كندخود تنظ ندهسرنوشت آي

 شناخت در تنها را عقل و )25(شناختي يا اگزيستانسياليستي در وي ديده ميشودوجود
 مربوط مسائل  در نميشمارد؛ اما  آن  فهم به قادر تنهاييب و ميداند نقل مندزنيا شرعي احكام
   )26(.ميداند عقل را عـامل شناخت تنها ،عدل و توحيد به

 كاركرد عقل نظري و عملي در دين . 2

بحث قاضي در باب اين دسته از مسائل، مستلزم ورود عقل در تبيين آيات 
به استناد  قرآنهايي از آيات ر بخشتوحيد و عدل و اوامر و نواهي الهي و تفسي

ناد ادله ا با استصورت تعبدي پذيرفته و يا آن را بعقلاني است كه گروههاي ديگر ي
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 كارگيريبر ب چه گاهي ظاهراًاگر نقلي آن را تبيين ميكنند؛ اما روش معتزله در اينجا،
ن نهايت، تفسير ايدر ولي ،عملي و استناد به آيات و روايات، استوار است ادله
كه آنها را با عقل (ي انهاي وحي و با استناد به آموزه هاي ديني را با دليل عقلي آموزه
  .ارجاع ميدهند )اند ه نمودهتوجي

انسان، تفكر نكند، بيم آن  تفكر، عامل كسب معرفت و مسئوليت است و اگر
ممكن است در برابر اختلاف آراء و  ،در درجه اول. هاي بزرگ ببيندانميرود كه زي

هر انسان  اما قت نزد اوست،مذاهب گمراه شود؛ زيرا هر كس ادعا ميكند كه حقي
ممكن است كه مبلغان زيرك و  ،در درجه دوم. طر برهاندرا از اين خ عاقلي بايد خود

كار بستن عقل، ميتوان از تأثير اين با ب. زان به او القاء خطا كنندپردا ادان و دروغشي
 ان ادلهدر رابطه با نسبت مي. و ترس دوري جست خطا و از نمود افراد جلوگيري

يك دسته :  قسيم ميشونددو قسم ت به ي دينيها گزارهعقلي و نقلي در تفسير متون، 
مانند مقررات نمازها و  ؛مطالبي كه با عقل نميتوان فهميد ولي مغايرتي با عقل ندارند

: بر دو گونه است كه خود مطالبي كه با عقل آنها را ميتوان فهميد ،ديگر دسته .عبادات
مربوط عدل كه آيات  مانند توحيد و ؛يك دسته مطالبي كه به ياري عقل فهميده ميشود

مطالبي كه بدون ياري عقل، قابل  ،د شد و دسته ديگرنبه آنها تنها با عقل فهميده خواه
به آن امر نموده  قرآننبود، عقل هم همانطور ميفهميد كه  قرآنولي اگر در  ندفهم

  :ن استباره چنينعين عبارت او در اي. است؛ مانند  قابل رؤيت نبودن خداوند

يكي آنكه به چيزي دلالت كند كه اگر كلامي : استكه كلام به دو گونه   بدان

نبود با عقل دانسته نميشد و ديگر آنكه بر چيزي دلالت كند كه بدون كلام، 

كه اگر آن يكي :دانستن آن با عقل ممكن بود و اين خود به دو گونه است

كلام نبود هم با كلام و هم با عقل مراد از آن دانسته ميشد و هر يك نظير 

كه اگر كلام نبود، گر آندي ت و غرض با آن دانسته ميشود وديگري اس

 ،مثال نخست .ميشد و جز با عقل امكان نداشت افتن آن با عقل ممكندري

دانسته ميشود و بدون  ،احكام شرعي است كه احكام و آنچه با آن همراه است

آن عقل نميتوانست نمازهاي واجب و مشروط و اوقات آن و نيز ديگر 

اعتقاد به ناديدني بودن خدواند است كه هم  ،مثال نوع دوم. دريابدعبارات را 



 كاركرد عقل در حوزه دين و اخلاق از منظر قاضي عبدالجبار معتزلي ؛هوشنگي، ذهبيپور،  مصطفي

 

   

 سوم      ، شمارههفتم سال                                                                                                                                                                             

   1395زمستان                                                                                                                                                                                                            
 80 -51صفحات                                                                                                                                                                

61 

توحيد و عدل است؛ زيرا  ،قل و مثال نوع سومو هم با ن با عقل دانسته ميشود

توحيد، نفي  »قل هو االله احد«و » حداًظلم ربك أو لاي«، »ءليس كمثله شي«از 

تشبيه و عدل دانسته نميشود؛ چرا كه تا انسان شناخت پيشيني از اين مسائل 

د به نميداند كه سخن خدواند متعال حق است و چگونه ميتوان ،نداشته باشد

  )27(.آنكه از آن شناخت ندارد و صحت آن را نميداندآن استناد كند، حال 

شرع داشته و دليل سمعي تابع مقدم بر  در حقيقت، دليل عقلي، نقش اساسي و
البته . اساس و شالوده دين بر عقلانيت استوار است. دليل عقلي و مترتب بر آن است

تقدم دليل عقلي بر دليل شرعي و اعتقاد به اصل بودن اولي و  هگفتني است كه نظري
ن دو هماهنگ و منطبق بلكه اي ،معناي تعارض ميان آنها نيستب فرع بودن دومي

وجود ندارد كه مخالف با عقل  يي ههيچ آي قرآندر «: سدچنانكه وي مينويند؛ برهم
  )28(.»از جانب خداوند بدانيم) قرآن(باشد و بهتر است همين را دليلي بر آن 

استناد به دليل  ،ي دينيها گزارهخلاصه بايد گفت سعي قاضي در تفسير  بطور
يا بخشي از  قرآني از ي هاستناد  به آي ،عقلي و در صورت عدم وجود دليل عقلي

از سوي ديگر، وي . خود تفسير نموده است عقلي مورد نظر نهسنت است كه با قري
قبول  ،چرا كه تقليدكند؛ شدت از آن انتقاد ميشمارد و بمي يي مردود وهتقليد را شي

كسي كه آن را ميپذيرد چنان است  .ل و حجت از اوستقول ديگري بدون طلب دلي
كلام خداوند انديشيد و كوشيد تا به فهم  ةبايد دربار )29(.بر گردن او دارد كه فعلي
خود نيز تقليد را رد  قرآنبرخلاف آنچه محدثان ميگويند . ل آييمآن ناي عقلاني

 هاز اين آي )30(.مثلاً آنجا كه از مشركان ميخواهد كه برهان خود را بياورند كند؛مي
ميتوان نتيجه گرفت كه هر تصديقي كه مبتني بر برهان نباشد، نادرست يا نامطمئن 

ال كه خود نيز ناگزير به تقليد از شرع است، پاسخ ؤوي در پاسخ به اين س )31(.است
علم طبيعي  بلكه سخن از حجتي مبتني بر ،ميدهد كه در اينجا سخن از تقليد نيست

هل أ انسئلو«ه موجب آن آيم كه باني هستيما در اين مورد در موقعيت ناد. است
   )32(.بايد از شرع مبتني بر استدلال تبعيت نماييم» ان كنتم لا تعملون الذكر

ايمان مشتمل بر سه جزء اساسي قول، فعل و معرفت است و عبارت است از قول و 
 قول، همان اقرار زباني و عمل، انجام واجبات و مستحبات و. عمل و معرفت مؤمن
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. كه اقتضاي سكون و آرامش در دل مؤمن دارد استمعرفت، همان شناخت عقلاني 
تكليف است؛ ) نظر(شناخت عقلاني  ،براي هر انساني كه مسئول اعمال خويش است

 ،كس را نميتوان كنجكاو خواندچزيرا همين شناخت، خود ايجاد مسئوليت ميكند و هي
كه اگر از تفكر بازداشته شود روا نيست كه از او ز كمال عقل برخوردار نباشد؛ چرااگر ا

  )33(.گرددبازخواست 

 صفات الهي ةاستدلال عبدالجبار دربار

  توحيد خداوند. 1ـ2

است و انسان بعنوان يك موجود  يورود به مباحث و مسائل دين تكليف اولين مقدمه
شناخت در قت بوده و از آنجا كه اين لپي شناخت جايگاه خويش در نظام خم، درفهي

پاسخي دروني به آن  است، گرو پاسخ به پرسش اساسي و بنيادين در عمق جان آدمي
تبع آن بحث از ب نزديك با جايگاه انسان در عالم خلقت و يي ن مسئله رابطهاي .ميدهد
 )34(.اولين تكليف انسان، استدلال عقلي بر وجود خداوند است .ض و مبدأ عالم داردمفي

كلام  .مستلزم تناقض خواهد بود بلكه ،حيد و عدل قابل قبول نبودهدلالت شرع در باب تو
چون علم به صحت آنها  نيازمند   ،نميكند د و عدل دلالتنظير توحي تعالي بر عقلياتي حق

بايد  كه بر اصل خود دليل  ا دلالت كند،اثبات چيزي مقدم بر آنهاست و اگر بر اين قضاي
   )35(.دليل باشد؛ زيرا در آن تناقض استنميتواند  شده باشد، حال آنكه فرع،

را در گرايانه  وه و روش عقلعبدالجبار بعنوان يك متكلم معتزلي، شي چنانكه پيداست
ت اساسي خود به بحث عقلاني در سؤالادنبال ميكند و براي پاسخ به برخورد با مسائل 

ت بنيادين سؤالاكه بيش از اين اشاره شد، تبادر چنان وي. ميپردازدباب شالوده و بنيان دين 
( ت سؤالامنشأ اين  طبيعي حضور شخص در جامعه ميداند و جهو اساسي به ذهن را نتي

تعامل  جهطبيعي در نتي بطورميشمارد كه انسان آن را بر را  خطر احتمالي) از تكليف سؤال
ه ديگري مينمايد و يا از طريق تهديدي كه يكي ب اين ترس، از. با جامعه احساس ميكند

ايماني و عقوبت آن بيم ميدهند،  طريق گوش دادن به سخنان مردمان كه يكديگر را از بي
يند استدلال اكارگيري نيروي فهم در فرن ترس، براه رهايي از اي. در فرد ايجاد ميشود
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 عبارت ديگر، برايب )36(.ايجاد علم و معرفت در وجود آدمي است ،است كه حاصل آن
 ميشود، بلكهپيشنهاد نا سنت ي قرآننخستين تكليف آدمي، رجوع به متن  حل مسئله

دسترس  مطمئن و قابل ديني است و براي آگاهي از آن بايد راهيفرا پذيرش دين امري
براي تمام افراد، معرفي نمود كه همان راه عقل و استدلال است؛ زيرا اعتقادات، زماني 

ن امري خارج از دي بوسيلهكه اين پايه  متصل باشد يي هپاي مورد تأييد و وثوق است كه به
رو، در مقام اثبات اموري چون توحيد يا عدل، صرفاً دليل عقلي قابل ناياز. اثبات شده باشد

 ضرورير، معرفت خداوند را امري غيقاضي در باب شناخت خداوند اولاً. قبول است
، شناخت خداوند ثانياً. رت استدلال ميكندبر اين امر به پنج صو ازاينروميداند و ) بديهي(

و در نهايت به اين نتيجه ميرسد كه بر وجود خداوند  )37(را از راه مشاهده نيز منتفي ميداند
 وهاثبات وجود خداوند نيز به شي در مرتبه.راهي جز تمسك به استدلال باقي نميماند

اجسام از حوادث منفك طريق كه  بدين ؛فلاسفه، از طريق حدوث اجسام  استدلال ميكند
ها تقدم ندارند و هر چه از حوادثي كه خود بر آن تقدم دارد، خالي نباشد، ستند و برآنني

اين استدلال قاضي خود  )38(.حادث باشد )گرحوادث دي(ز مانند آن واجب است خود ني
  :مبتني بر چهار مقدمه فلسفي است

اجتماع، افتراق، : عبارتند ازوجود دارد كه ) اكواني(اجسام، مفاهيمي ةهم در ـ
  .حركت و سكون

  .       ندم، حادثاين مفاهي ـ
  .   منفك از اين مفاهيم و مقدم بر آنها نيست جسم، ـ 
 ها نباشد، بايد همانند آنهان امور حادث و مقدم بر آنوقتي جسم منفك از اي ـ

  .حادث باشد

  استدلال قاضي عبدالجبار بر وجود خداوند از طريق حدوث

 ـحادثي متوقف باشد كه همان محدث ربايد به امر غيلاجرم  جود هر امر حادثيو
ستدلال وي در بحث از صفات خداوند نيز به چند دسته تقسيم ا )39(.است ـ باريتعالي
كه مختص اوست و غير از او با آنها مشاركت ندارد از است اول، صفاتي  دسته: ميشود
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 ،صفاتي كه غير او در اصل آن صفات با او شريكند ،دسته ديگر. بودن قدير و غني: لقبي
. و موجود بودن حي قادر، عالم،: ولي در كيفيت استحقاق آنها با او تفاوت دارند از قبيل

صفاتي كه هم در اصل صفات و هم در كيفيت استحقاق آن با او مشاركت  ،سوم دسته
شرط است و ب كه حيبسبب آننكه خداوند مدرك، مريد و كاره بودن، چه اي :دارند از قبيل

در اين ميان تفاوتي . وجود مدرك، مدرك است و هر كدام از ما انسانها نيز چنين هستيم
است و به هيچ حسي نياز ندارد و  لذاته حي ـكه خداوند تعالي ننيز وجود دارد و آن اي

كه  يدر حال. في محل است، مريد و كاره است همچنين به اراده و كراهتي كه موجود لا
 ]يعني اراده و كراهت موجود در محل=[مفاهيم حادث در قلب آنها  افراد انسان بواسطه

 بر، »عالم محدث« قاضي پس از استدلال بر وجود خداوند بعنوان )40(.مريد و كاره هستند
صنع و صانع و حدوث  .عقلاني استدلال ميكند وهشيخداوند ب ثبوت صفات كماليه براي

، علم و قن، نشان علم باريتو صدور فعل محكم و مدارد قدرت خداوند از عالم، نشان 
به موجود  تعالي بودن حق و از حياست خداوند  بودن دليل بر حينيز  قدرت خداوند

 بطور )41(.بريمتسلسل، پي به قديم بودن باريتعالي مي بودن او و از حدوث عالم و استحاله
. عقل اثبات نموده است بوسيلهكلي، ميتوان گفت قاضي، اساس مطالب  بحث توحيد را 

مواره محل بحث هاي مختلف، عدل الهي ه ان گروهاما از آنجا كه از بين صفات الهي در مي
كه اساس تفكر كلامي  برخي  داشته گيري در آن توالي و پيامدهايي بوده و اعلام موضع

 ازاينرو با وجود ارائهكلي متمايز مينمايد،  بطوربرخي ديگر هاي اسلامي را از  گروه
بنديهاي مختلف در كتب متفاوت خود در باب اصول عقايد معتزله، همواره عدل را متقسي

جزو اصول اساسي اعتقادي اين فرقه دانسته و قائل به بحث عقلاني در اثبات عدل و 
شر و مصلحت  و و قبح، خير مباحث عقلاني پيرامون آن همچون اختيار انسان، حسن

قبول براي اين مبحث  و قابل وسيله ملاكي فرادينيد تا بدانمينماي غيره الهي و تكليف و
د براي آگاهي از اهميت و جوانب مسئله عدل در تفكر عبدالجبار باي )42(.ارائه نموده باشد

  .پرداختنمايي از اين مسئله به دور

  عدل الهي. 2ـ2

 گرايي قاضي را بعنوان يك متكلم معتزلي روشن نموده و عقل رسد آنچه ابعادنظر ميب
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عدل و فروعات آن و  در مسئله  درستي  در اختيار مينهد، مباحث ويمختصات آن  را ب
در  به تصريح قاضي. از برخي آيات قرآني و روايات است او تفسير و تأويلات عقلاني

وي در باب توصيف اين . ، دومين اصل، عدل الهي استصول الخمسهشرح الأكتاب 
  :سدمسئله چنين مينوي

يعني خداوند  عادل است؛ به اين معناست كه خداوند،)  عدل( و بازگشت آن 

فعل قبيح انجام نميدهد و آن را اختيار نميكند و در امر واجب اخلال 

است كه نمينمايد و افعال او جملگي حسن است و تبيين اين امر به آن 

رو قبيح را به ناياز آن است و از ح بوده و مستغنيبايخداوند، عالم به قبح  ق

   )43(.هيچ وجهي از وجوه اختيار نمينمايد

وي در مورد تبيين عدل الهي چنين بيان ميدارد كه مراد از عبارت خداوند عادل 
است، اين است كه افعال او متصف به حسن است و كار قبيح از او صادر نميشود؛ 

ين، اصل خرد بنابر. دآن حكم ميكند، ترك نمينماي كه خرد بر وجوب او چيزي را
  كند كهقاطعانه حكم مي بطور

خاطر گناه پدارانشان كيفر كودكان و مشركان را ب خدا، دروغ نميگويد،

نميدهد، معجزه را به دست دروغگو نميسپارد، افراد را بيش از دانش و توان 

انجام آن توانا نسازد،  خود مكلف نمينمايد و تا آن را بيان نكند و آنان را بر

، مطيعان را پاداش ميدهد و عاصيان را نمينهدبار تكليف بر دوش آنان قرار 

   )44(.مجازات مينمايد

موجب خداوند ب معناي انجام فعل حسن و ترك فعل قبيح است وب عدل الهي 
از سوي . عادل بودن، خود ملزم به انجام افعال نيكو و دوري و ترك قبيح است

. ستبوده كه عقل قادر به ادراك آنها وصف طبيعي و ذاتي امورگر، حسن و قبح، دي
با شرعي بودن حسن و قبح مخالفت نموده و جايگاه  ي،خلاف متفكران اشعربر وي

  :كندشرع را در اين امور، چنين بيان مي
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آنچه در مورد حسن و قبح  اين امور به ما گفته ميشود، چيزي جز آن نيست 

معرفت داشته باشيم به ما خواهد گفت؛  ما در صورتي كه كاملاًكه عقل خود 

چه اگر از طريق عقل بدانيم كه براي ما در نماز سود فراوان است و اينكه ما 

حكم م، بپاداش ميشوي ستهبر آن شايكند و بنارا به انجام تكليف رهبري مي

كه  عقل خواهيم دانست كه انجام دادن آن بر ما واجب است و اگر بدانيم

م حكم عقل آن را شر و قبيح خواهيان است، بآسيب و زي هزناكاري، ماي

 ين،بنابر. كندميگوييم كه وحي چيزي را خوب يا بد نمي ،ينبنابر. دانست

  )45(.ز استواقعيت خوب يا بد بودن يك چي ندهعقل، نماي

عدل الهي را علم باري به حسن و  ، لازمهتوجه به اين بيان، قاضي از سويي با
امكان شناخت آن را از طريق عقل آن دانسته و از سوي ديگر،  بق باقبح و عقل مطا

كه بر  اين نوع از دلايل، دلايلي لحاظ كرده است؛ چنانكه وي معتقد استممكن 
از لحاظ ترتيبي بعد  ،داعي و اختيار دلالت نموده و با آن اصل عدل شناخته ميشود

قرار دارند؛ يعني اگر ) رامون اثبات خداوند و صفات اودلايل پي(ل نوع اول از دلاي
صفات خداوند شناخته شود و ثابت گردد كه همانند جسم و عرض نبوده و آنچه بر 

ميتوان نتيجه گرفت كه چه كاري از او سر  ،اجسام جايز است، بر او جايز نيست
چون عالم است بايد بر قبح قبيح، عالم  امري از او ممتنع است وميزند و انجام چه 

چنين  لازمه. ش عالم باشدنيازيش از فعل خوي نياز باشد و نيز بايد بر بي و از آن بي
امري، آن است كه كار حسن را انتخاب نمايد و نتيجه اين خواهد شد كه او عادل و 

ب كوتاهي نميكند، به قبيح امر حكيم است، قبيح از او سر نميزند، در انجام واج
 آدمي نمينمايد و از حسن نهي نميكند و افعالش بالجمله، حسن است و از اين راه،

عدل را براي  رامون مسئلهكه شناخت مباحث پي نروستاز همي )46(.مييابدعدل را در
و آن را جزء مسائل عقلي معرفي ميكند كه حكم شرع در آن  انسان ممكن ميداند

تقدم عقل بر نقل در نظر معتزله و  همان، خاستگاه مسئله ته نيست و اين،مورد پذيرف
ر بودن تبع بصيب كه قاضي يعني در حالي افتن عقل در برابر آن است؛اصالت ي

دليل عقلي براي اثبات ب) د و عدلنظير توحي( كنون در تبيين اساسي مسائل دينيتا
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دليل شده و ب ون دينيروارد ادله دهمزمان با تبيين مسئله عدل،  آن اكتفا مينمود،
كنار حكم شرع، بر طبق حكم عقل دست به داوري دانستن حسن و قبح در عقلاني

  . ميشمرددر قبال صفت عدل بر) وظايف الهي(و لزوم آن را  ميزند و توالي

  معجزه. 3ـ2

معناي كسي است كه ديگران است و ب» مقدر«بر وزن » معجز« از نظر عبدالجبار،
خداوند است؛ چون  ن معنا، معجزه، تنها برازندهدر اي. عجز درآورده استرا به 

كار ن معنا، در عرف بمعجزه، به اي )47(.بخشد و عاجز مينمايدياوست كه قدرت م
در معناي جديد، معجزه به كسي كه در ديگران ايجاد عجز مينمايد، اطلاق . نميرود

 )48(.د آن براي ما ممكن نيستكاري گفته ميشود كه انجام ماننه ميشود، بلكه بن
معناي مهم، همان معناي اصطلاحي آن است كه ممكن است در مذاهب و آراء 

آنچه انجام دادن «از معجزه مانند  وي تعاريفي. مختلف، معاني مختلفي داشته باشد
را به » آنچه مختص انبيا و امامان است«. »جنس آن براي انسانها ممكن نيست

معجزه از  )1: را اضافه ميكند در تعريف خود، قيود زير و مخالفان نسبت ميدهد
انجام آن براي  )3 .مختصه باشدناقض عادت  )2 .ا در حكم آن باشدسوي خدا ي

بعد از  )5. اختصاص به مدعي نبوت داشته باشد )4. ساير انسانها ممكن نباشد
    )49(.ادعاي نبوت باشد

  معجزه و عليت. 4ـ2

؟ آيا ميگيردآيا اين رويداد در مقابل عليت قرار . عادي استري غيدمعجزه رويدا
يت نام پذيرش اصل علّب فرضي له، پيشئاين، نقضي بر قانون عليت نيست؟ طرح اين مس

ن اند با چني اشاعره كه اصل عليت را قبول نداشته و عادت خدا را مطرح مينموده. دارد
ها  دهوجود نظام علت و معلولي بين پديكه ب اما براي كساني ،)50(اند يي مواجه نبوده لهئمس

عبدالجبار به اصل عليت اعتقاد داشته و انسان را . مطرح ميگردد سؤالاعتقاد دارند، اين 
علي جبايي نقل ميكند كه نميشود بصير، از ابو وي. علت و فاعل افعال دانسته است
: دقائل بوده و ميگويوي حتي به علت قابلي نيز  )51(.بدون وجود رنگ چيزي را ببيند
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پس وقوع  )52(.»داشته باشد علت وقتي به معلول وجوب ميبخشد كه محل قابليت آن را«
  . حوادث اين جهان در چارچوب علت و معلول بوده است

هاي نخستين اسلام، يكي از مباحث پر رونق و مطرح در  در سده به شهادت تاريخ،
حدوث يا قدم كلام  مسئله جهان اسلام،هاي گوناگون حاضر در شمسائل فكري ميان گراي

و از مسائل اساسي  هكه در دوران خود، باعث جدال خونين شد يي مسئله است؛ الهي بوده
آنان . اشاعره، كلام الهي را از صفات ذات ميدانستند. ه استمورد اختلاف با اشاعره بود

م و قدي  معتقد بودند كه صفات ذات الهي مشتمل بر هفت صفت اصلي است كه همگي
كه باقلاني از بزرگان اشاعره و ن صفات است؛ چناناي قائم به ذات بوده و تكلم از جمله
صفت ذات اوست از ازل  ،كلام خداي تعالي«: سدمعاصر قاضي عبدالجبار چنين مينوي

كلام را جزو  اما اغلب معتزله، )53(.»بدان موصوف بوده و قائم به او و مختص ذات اوست
 از صفات خداوند معتقد است بنديمقاضي عبدالجبار در يك تقسي. تندصفات فعل ميدانس

  زكه در هر حال بر خداوند واجب است فعل عالم و قادر است و ني از صفات برخي
برخي ديگر از صفات فعل كه در هر حال بر او محال است، فعل متحرك و ساكن و ديگر 

 داًاند، بع ازل بر او محال بوده كه از برخي از آنها. اوستر اعراض جوهري كه مختص غي
حال، ازلي . خالق ،صفات افعالي نظير حسن، تفضل، رازق ةز گشته، مانند همبر او جاي

بودن اين صفات، مستلزم ابدي بودن است و اگر كلام او قديم باشد، قدم اين صفات نيز 
نه صفت ذات و نميتوان خدا را از ازل به اين  ،پس كلام، صفت فعل است. اثبات ميگردد

   )54(.ندن صفات حادثصفات متصف دانست؛ چراكه اي

  قرآن  مجاز در. 5ـ2

اگر چه در تفكر اشعري و اعتزالي توافقي در حدوث و قدم كلام الهي وجود 
با اين . كلام الهي ميباشندبودن  ندارد، اما هر دو گروه قائل به وصفي و قراردادي

است كه آيا وضع در كلام الهي امري  چناننظر ايشان در اين مسئله  اختلافحال 
توصيفي و از جانب خداست يا اصطلاحي بشري؟ طبيعي است كه باقلاني، وضع  
در كلام الهي را امري توصيفي بداند؛ زيرا كلام را جزو صفات ذاتي و قديم 

اصطلاح و  و حادث و برخلاف ايشان، عبدالجبار، آن را جزو صفات فعل. ميدانست
رو كه مستلزم نسبت دادن وضع  را به ذات، از آنقاضي،  )55(.وضع بشري ميداند
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اشاره حسي است، به خدا محال ميداند و نفي وضع از خداوند را ملاك تنزيه الهي 
ي را معلوم سازد،  براي همين آن را بر است تا مسم يي اما وضع را اشاره«: شمردمي

  )56(.»ندانستيم؛ زيرا اشاره بر او محال استخداوند جايز 
پيامد انساني و اصطلاحي  بودن وضع كلام الهي، مستلزم آن است كه قواعد 

مانند مجاز و استعاره كه در ذات كلام  ؛كار روددر مورد متن مقدس ب زباني بشر
رو، اركان مجاز شامل استعاره، تمثيل، قلب، اشتراك معنوي ناياز )57(.موجود هستند

كار بردن عبارت در كلام الهي،  غير از ميداند؛ چنانكه بموجود  قرآنرا در متن ... و
  )58(.شرطي كه قصد متكلم از آن دانسته شودب معناي حقيقي آن  غير ممكن نيست،

پردازي در كلام  دروغ را مساوي قرآنكساني كه مجاز در  دهوي همچنين عقي 
شرط وجود را ب دلالت كلام در معناي مجازيكارگيري رفته و بالهي ميدانستند، نپذي

متني فرو فرستاده شده  قرآنچرا كه  قرينه براي متكلم حكيم، امري صحيح ميشمرد؛
بيان اين مطلب،  )59(.است و لاجرم بايد از اصول زباني بشري تبعيت كند براي بشر

بر عقايد اركان دلالت زباني و احكام آن در برا ةدربار مستلزم انجام مباحث مقدماتي
   )60(.هايي چون اشاعره استهگرو

مجاز در لغات و  معتقد است قرآنعبدالجبار در باب دلالت مجاز در 
، امري ممكن است منتها، مشروط به آنكه، نخست معناي حقيقي قرآنهاي  واژه تك

عبارتي، مجاز بودن واژه ب .داشته باشد و پس از معناي حقيقي به مجازي منتقل شود
هاي متعددي در تأييد مثال وي. است كه حقيقتي در زمان نداشته باشددر صورتي 

لديهم و  و احاط بما«ه در تفسير آي مثلاً آورده است؛ يالمغنن شرط در جلد پنجم اي
  :سدمينوي )28/جن(» عدد احصي كل شيء

مجاز است؛ زيرا  احاطه در حقيقت، براي چيزي استعمال ميشود كه چيز 

خود را } خداوند{و اين از صفات جسم است و او  برگيردآن را در ديگري

پس علم به همه چيز، . چنين توصيف كرده چون بر هر معلومي، علم دارد

  .احوال آن را ميداند همه تشبيه شده است به احاطه بر آن، گويي

غرض «: سدمينوي ،االله ةکلم، )ع(در جاي ديگر در مورد توصيف عيسي  همچنين
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  )61(.»شدنشان به كلمه هدايت ميشوند، همچون هدايتآن است كه مردم به او 
از سوي ديگر، در شناخت . هاي مجازي، منوط به شناخت قصد متكلم استبتركي

شناخت ما از خداوند  .مدلول كلام الهي، ميان خداوند و متكلم حاضر، تفاوت قائل ميشود
پس اگر . الهي باشدصفات  ديگر بايد شناختي هماهنگ با ادراك از آيات عدل و توحيد و

مسئله ( در كلام الهي، جبري آمده باشد كه با شناخت عقلاني مخاطب از مقصود الهي
اين اساس، مجاز،  بر. مجاز بدانيم ، متناقض باشد، بايد آن را حمل بر)عدل يا توحيد

گشايي و فهم مجاز را منوط به رمز قاضي. ابزاري براي رفع تناقض ظاهري در كلام است
  :ميدانددو دسته 
  معرفت عقلاني نسبت به قصد متكلم .1
كه مربوط به آيات توحيد و عدل است و مورد اختلاف ي لفظ نهشناخت قري .2
دو گونه  دلالت بر )62(.است) مشبهه، مجبره، و اشاعره( هاي ظاهرگراشان با گروهاي

از كه دلالت نمييابيم كه اين تنها دلالت بر مراد دارد يا ايا آنكه از ظاهرش دراست،  ي
كه بخشي از كلام ر آنهمراه داشته باشد، نظي يي نه، پس بايد قريآيد مينظاهرش بر

معناي بخش ديگر است؛ زيرا اگر دلالت جمله از راه شنيدن باشد، بايد اصلي  نهقري
وجود قرينه، ب چون شرط و استثنا، بر آن دلالت كند و اگر از راه عقل است،

مورد تأييد  قرآنكه صحت وجود مجاز در آنه بر علاو ،در نتيجه. ضروري است
   )63(.ملاك تشخيص لفظ حقيقي از مجازي نيز، عقل خواهد بود است، عقل نيز

  تأويل .  6ـ2

 كار گرفته شده، مبنايكه در آنها مجاز ب رفع تناقض ظاهري ميان آياتي مسئله
قاضي در ذيل . ميدهددست قاضي و ديگر معتزليان ل را بشناختي لازم براي تأوي زبان
آيات محكم و آيات : را به دو دسته تقسيم مينمايد قرآنعمران، متن  آل ةسور تفسير
كه ده است؛ همچنانآن را استحكام بخشي يي كننده حكم آيات محكم يعني. متشابه

ن نكته قابل ايو آن را اكرام داده است  يي كننده را اكرامزي ،اند ن نام خواندهرا به اي »مكرم«
در كلام الهي، آيات متشابه نيز آمده و  بلكه آيات، محكم نيستند، ذكر است كه همه

 منظور، بدين. پس مراد، استحكام بخشيدن به آن آيات است. همان صفات را داراست
ميشود كه معناي جزئي آن در اصل لغت يا قرارداد با شواهد صادر  صورتيكلام ب
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وصفي صادر نموده كه گوينده را به اشتباه اين است كه خداوند آن را با ، عقلاني
بيندازد؛ زيرا مراد از آن را مبهم ساخته  و ظاهرش  به علت چيزي كه در اصل لغت يا 

» ان الذين يوذون االله«ه قرارداد، حسن بر معناي مراد، دلالت ندارد، همچون آي
از آن  پس منظور. دلالت بر چيزي دارد كه ميدانيم محال است ظاهراً )54/احزاب(

   )64(.آورد معلوم نيست و شناخت آن رجوع به محكمات را لازم مي
ديگر كه  هعقلي يا ارجاع آن به آي يي نهدر آيات متشابه، با گذر از ظاهر و يافتن قري

در  بايدرو، ناياز .ميگيردانجام ل با قرائن عقلاني مورد تأييد قرار گرفته بود، تأوي قبلاً
آيات مربوط به عدل و توحيد، تأكيد نمود تا به  د، برجهت  معرفت استدلالي خداون

هماهنگ با اعتقادات معتزلي را  قرآنبراي تفسير عقلاني آيات  متقن مبناي ،مدد آن
 هاو، عقل، عطي از نظر ند،ي ديني نميبيها گزاره قاضي هيچ تناقضي ميان عقل و )65(.بيابد

انسانها، عطا فرموده و بر اساس آن انسان را مكلف  ةالهي  است كه خداوند آن را به هم
استدلال ميكند آن است كه استقلال عقليش  قرآنساخته و خطاي آن كس كه به 

براين اساس، آنگاه كه مخالفت را  به  .خطاست يا اينكه استدلالي عقلي را باطل ميداند
عمت الهي ارجاع به چيزي خارج از چارچوب قدرت يا ن ادله عقل ارجاع ميدهد، او را

اين در حالي است كه در مقام داوري و انصاف در بررسي تفاسير و  )66(.نداده است
صورت اساسي به آن ب مييابيم، آنچه قاضيدر تأويلات قاضي بعنوان يك متكلم معتزلي

ي ديني فعال بوده و ابزار آن ها گزارهاهميت ميدهد، عقل صرف است كه در حوزه فهم 
  .دالي و گاه قياس برهانياعم است از قياس ج

جا كه مبناي خود را مجاز قرار داده از آن قرآنقاضي در تأويلات  نكهآخر اي نكته
پرورانده  خوبياستادان متأخر خود را ب )ويلأمجاز بعنوان مبناي ت(و اين نظريه 

در نتيجه، ابايي از تأويل متون برخلاف ظواهر آن نداشته و گاهي از معناي  است،
در  قرآنجا راهي براي تأويل عقلاني تمام آيات نظاهر لفظي عدول مينمايد و از اي

گاه از ه و هربرابر خود ميگشايد؛ چرا كه مجاز در نظر او ابزار اصلي تأويل بود
كه  يي نهقري برد؛عقلي پناه مي نهيماند، به قريتعيين وجه زباني مجاز در عباراتي باز م

پي در رو، اين سخن كه قاضيناياز. دانستلفظي، قويتر مي نهدلالت آن را از قري
هاي عقلاني خويش بود نه هماهنگي انديشه خود با  شهبا اندي قرآنهماهنگ نمودن 
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  )67(.نظر ميرسدح بي ديني، بياني صحيها گزاره

  تأويلات قاضي عبدالجبار   هايي از  نمونه

  خداوند از تجسيم و تـشبيه نفي) الف

 مقابل در آنها است،  توحيد ، معتزله  اصول اعتقادي اصليترين از يكي كه آنجا از
 صفات و ايستادند تشبيه و  تجسيم  به قائلان و مسلكان دهري و پرستان دوگانه همه

  ظـاهر  برخـلاف ميشد، ديده خداوند براي جسميت نوعي آن در كه را خداوند
 بر استواء« ،»وجه« ،»يد« مثل صفاتي حمل آنها ،نمونه براي ؛نمودند تأويل عبارات
است،   نوعي تجسيم بيانگر آنكه ظاهري معناي بر  را  آنها جز و »عين« ،»عرش

 ن ذكراآن باشد، براي  يگانه  خداي شأن با متناسب كه ديگري معاني و  نپسنديده
 يةآ  در چنانكـه است؛ نعمت و قدرت از كنايه ،انديشه مـعتزلي در »يد« .اند نموده

 خلقت لما«ية آ در  و )68(خدا وجود  نعمت از كنايه) 64/مائده( »يـداه مبسوطتان  بل«
 »أيديهم فوق يداللهّ«ية آ  در  قدرت خداوند و از كنايه) 57/سوره ص( »بيدي
  كه )ص( خدا رسول دست خداست؛ يعني رسول با عقد ميثاق از تخييل )10/فتح(
را  »وجه«. است خداوند  دست ميگيرد، همان كنندگان قرار بـيعت دسـت روي  بـر
) 88/قصص( »وجهه إلاّ هالك شيء  كلّ«آيه   ذيل  ذات مـيداند؛ چنانكـه  معنايب

 :به  المراد« :ميگويد  عبدالجبار قاضي و »الذات عن به يعبر الوجه و إياه إلاّ« :ميگويد
 يةآ در  را »عرش  بر استواء«) 5/طه( »الشيء نفس  يـراد و  الوجـه يـذكر فقد هو الا
همچنين . ميداند قدرت و اسـتيلاء و غلبه از كنايه) 69(»استوي  العرش  علي الرّحمن«

  )70(.ميكند  تأويل خداوند، تنزيه بر تكيه با  نيز  را خبري صفات ديگر

  خداوند رؤيت نفي) ب

 به مربوط آيات و ميكند انكار آخرت و  دنيا را در خـداوند  رؤيـت ، عبدالجبار
 حال ،است تصور قابل اجسام مورد  در  تـنها رؤيـت، مينمايد؛ چرا كه تأويل را آن
 اللّه نري حتّي لك نؤمن  لن  موسي يا« هآي ذيل وي .است  آن  از  منزه ، خداوند  آنكه
 مبني را قومش تفاضاي )ع(موسي اينكه دلالت دارد بر« :دميگوي) 55/بقره( »ةجـهر
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 هر و  نيست  ممكن  او  رؤيت  كـه اسـت آنـان آگاهانيده به و كرده رد  خدا  رؤيت  بر
 داده قرار اعراض و اجسام قبيل را از دانسته، خدا ممكن را خدا رؤيت كه

 ،ديدگان« :ميگويد) 103/انعام( »تدركه الأبصار لا« آيـه ذيـل همچنين )71(.»اسـت
  )72(.»شود ديده كه  است آن از خدا برتر ،كنند؛ چوننمي درك را خداوند
إلي  انظر لكن و تراني لن قال إليك انـظر ارنـي رب قال« هآي ذيل همچنين وي
 موسي  وخرّ دكاّ جعله للجـبل ربـهّ تـجليّ فلما تراني فسوف مكانه استقرّ فإن الجبل
 در »لن« )143/اعراف( »المؤمنين اول أنا و إليك تبت سبحانك قال افاق فلما صعقا

 خداوند رؤيت شدن معلقّ و دانسته آينده در مؤكدّ نفي معنايبـ را »تـراني لن«عبارت 
 بر تعليق باب ازـ  شد مـتلاشي خـداوند تـجلي از پس  كهـ  را  كوه ثبات و استقرار بر

 اصليترين )73(.است خداوند رؤيت بودن محال آن معناي كه است شمرده امري محال
اند،  دانسته خداوند رؤيـت را بـيانگر آن و كرده مطرح معتزله مقابل در اشاعره كه يي  هآي

قاضي، معناي ) 23و  22/قيامت( »ناظرة ربها إلي ∗ ناضرة يومئذ وجوه« :است آيه ذيل
 چـشم صحيح گردانيدن يعني» نظر«ميگويد  و ميداند متفاوت را »ترؤي« و »نظر«
 پس ...ديدن با است، ديدني آنچه يعني ادراك» رؤيت« و آن ديدن براي چيزي سويبـ
 است نظر معتقد وي )74(.است  همان باشد، محال اينكه است؛ اما» رؤيت« راه» نظر«

 سمتب چشم گردانيدن از عـبارت ،كردن نظر نيست؛ زيرا درست تعالي خداي به كردن
 درسـت اجسام درخصوص جز  آن و  ببيند  را آن كه مـنظور ايـن اسـت؛ به چيز يك

اسـت،  درست آن  به نظركردن كه چيزي به كه معناييب آيه است، لازم بنابرينو  نـيست
  )75(.است ثواب از عبارت آن و شـود تأويل

  كلام الهي) ج

 قرآن. از نظر متكلمان معتزلي، صفت متكلم، يكي از صفات فعلي خداوند است
نازل ) ص(مصداق كلام الهي است كه مخلوق و حادث است و خداوند آن را بر پيامبر 

. است قرآنقاضي، از مدافعان حدوث  )76(.نموده تا نشانه و دليلي بر نبوت وي باشد
همانطور  ؛خداوند با كلام انسان يكي استگونه است كه جنس كلام ناستدلال وي بدي
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رابطه كلام با متكلم، . باشدكه كلام انسان حادث است، كلام خداوند نيز حادث مي
خداوند براي تكلم نياز به ابزاري از قبيل زبان و دهان . فعل با فاعل است همانند رابطه

  .دندارد؛ زيرا قدرتش عارضي نيست تا نياز به محل تحقق فعل داشته باش
 :كرده استنيز اشاره  قرآنبه برخي از آيات خصوص  در اين يقاض  

   قرآننقلي حدوث  ادله. 1

حادث است » ذكر«) 2/انبياء( »ومايأتيهم من ذكر من ربهم محدث«ه طبق آي) الف
 قرآنهمان  »ذكر«) 90/حجر(» له لحافظون اناّ نحن نزّلنا الذكر و اناّ«و طبق آيه 

را  قرآنعلاوه بر اين، خداوند متعال در اين آيه، . حادث است قرآنين، بنابر. است
همچنين خداوند . ، حادث استتوصيف كرده است و چيزي كه نازل شده» تنزيل«

قديم باشد، نيازمند  قرآنكه اگر  تأكيد كرده است، درحالي قرآندر اين آيه بر حفظ  
 )77(.حافظي نيست تا آن را حفظ كند

دلالت  )84/نساء( »عند غير االله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراًلوكان من  و«آيه ) ب
  . است كه مستقيماً از خداوند صادر شده است يي  معجزه قرآندارد بر اينكه 

ماننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها أ لم تعلم أنّ اللهّ علي كلّ « )ج
مگر  ،ترك نميكنيمرا منسوخ يا  يي هيچ آيه؛ به اين معنا كه )106/بقره(» شيء قدير

يا فراموشاندن آن  قرآناز  يي نسخ آيه .آوريم آن را يا همانند آن را مي كه بهتر ازآن
زيرا  ،را حادث بدانيموقتي صحيح است كه آن  ،امكان دارد قرآنكه به تصريح خود 

ازاله ترك و  واست  بمعناي ابدال و ازاله» نسخ«معناي ترك آيه است و فراموشي ب
ا اگر آن شيء ام، صحيح خواهد بود ،شيء در صورتي كه آن شيء حادث باشد

  )78(.ترك و از بين بردن آن ممكن نيست ،قديم باشد
 دلالت بر توانايي خداوند بر نسخ آيات دارد و» انّ اللهّ علي كلّ شيء قدير«) د
زيرا صفت توانايي به ايجاد  ،حادث است ،تحت قدرت و توانايي خدا باشدآنچه 

انّ اللّه «ين بنابر. ناسازگار استو قديم بودن با ايجاد شيء  ميگيرديك چيز تعلق 
به دلالت مطابقي دلالت بر قدرت خدا دارد و به دلالت  »علي كلّ شيء قدير

  )79(.را ميرساند قرآنحدوث  ،التزامي
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آمده  »جعل«واژه ) 3/زخرف( »تعقلونإناّ جعلناه قرآناً عربياً لعلّكم «در آية ) و
 چون هر و فعل است قرآنين ؛ بنابرمگر براي افعال نخواهد بود؛صحيح  كهاست 
به مفاد آيه  آنقر همچنين زبان. نيز حادث خواهد بود قرآنحادث است پس  فعلي،

  )80(.نيز حادث خواهد بود قرآنچون زبان عربي حادث است،  و استشريفه عربي 
الر كتاب احكمت آياته ثم «: آمده استكه  نخست از سوره هود آيهدر ) ه
افته و سپس شرح داده شده اين كتابي است كه آياتش استحكام ييعني  ؛»فصلت
هي حكايت ميكند؛ كلام الدر اين آيه، از حدوث » كتاب«، واژه از نظر قاضي است،

نميتواند  ست،و آنچه جمع ا ل شدهاز عبارات تشكي يي زيرا هر كتابي از مجموعه
به محكم بودن را دليل ديگري برحادث  قرآنهمچنين اتصاف آيات . قديم باشد

از  قرآناز صفات فعل است و بر اين اساس، آيات  »محكم«زيرا  بودن آن ميداند،
بعلاوه وي به واژه . افعال الهي محسوب ميشود و فعل خدا نيز حادث است

است، چگونه ميتواند قديم باشد؟ در  »مفصل«آنچه : دو ميگوي كردهاشاره » فصلت«
هي و ويژگيهاي آن، به كلام انسان استناد ن كلام الجا نيز براي تبييننتيجه قاضي در اي

   )81(.خلاف نظر برخي متكلمان حادث ميداندكند و كلام خدا را برمي

  قرآنعقلي حدوث  ادله. 2

الوجود است و  قديم، واجب كه موجود حالي كلام قابليت بقا ندارد، در )الف
  را قديم پنداشت؟) قرآن( توان كلامچگونه مي بنابرين. خود باقي استخود ب
ن ملازمه اين است بيا. موجودي قديم باشد، معبود دومي خواهد بود قرآناگر ) ب

ترين صفات خداوند متعال صفات خداوند متعال است و يا خاص  ترينكه قديم يا خاص
واقعيتي قديم و قائم به  ،در جهان هستي  اين امر، اگربا توجه به . آن را ايجاب ميكند

ترين صفاتش ورت، آن واقعيت با خداوند در خاصصخداوند متعال موجود باشد، در اين
شريك خواهد بود و بايد همگي صفاتي را كه خداوند دارد، مانند عالميت و قادريت، 

و چون تالي باطل است و فقط  آن واقعيت، معبود دومي خواهد بودپس . داشته باشد
  )82(.حادث است قرآنرو، مقدم نيز باطل خواهد بود، ازاينخداوند متعال معبود است، 

لازمه قديم بودن كلام خداوند متعال اين است كه مثل خداوند متعال باشد؛ ) ج
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از صفات نفس، موجب نفس است و اشتراك در صفتي  زيرا قديم، صفتي از صفات
  )83(.كه خداوند مثلي ندارد درحاليتماثل است، 

هريك از » الحمد«براي مثال، در كلمه  ؛عبارت از حروف متوالي است »كلام«) د
كه  ، با توجه به اين ويژگي كلام، درحالييندارند و بنابرمتوالي قرار  بطورحروف 

را قديم » لام« توانچگونه ميدارد » لام«در اين كلمه، تقدم وجودي بر » الف«
فقط » الحمد«حادث در كلمه » لام«در مقايسه با » الف«كه  دانست؟ همچنين درحالي

 توان آن را قديم پنداشت؟، چگونه ميبه مقدار يك لحظه، تقدم وجودي دارد

م آن بپنداريم، بايد را قديم بدانيم و خداوند متعال را از ازل، متكل قرآن اگر) و
ه تا از آن غير از خداوند نبود يي  زيرا در ازل، موجود زندهرا ناقص بدانيم؛  خداوند
برده است، اما محال است نفع ميين، بايد گفت كه خداوند از آن بنابر. نفعي برد قرآن

به خداوند نفعي برسد؛ زيرا خداوند نقصي ندارد تا درصدد برآيد براي جبران آن 
  )84(.نقص، از چيزي نفعي ببرد

   گيري جهينت

با  عمدتاً يكرد كه و يريگ جهيگونه نتنيا ميتوانعبدالجبار  يقاض ءآرا از مجموعه
داشته  ياديبه تعامل عقل و اخلاق توجه ز نگرد ويانه به مسائل ميگرا عقل يكرديرو

 يها گزاره) 1: جهت است كه عقل انسان نيبد يدگاه ويت عقل در اخلاق از دياهم .است
 يرا كه هر فعل جزئ يوجوه و اعتبارات) 2. كنديكشف م ينحو شهوده در اخلاق را بيپا

در  ،هيپا يها گزاره يتوجه به اعتبارات و برمبنا با) 3 .ميدهدص يتشخ ،د داشته باشدميتوان
ر ياخلاق نظ يعناصر اصل ،نيبنابر .كنديحكم صادر م ،يات و احكام جزئيباب صغر

در رابطه با  .خاص معنا ندارد يمعنابدون عقل ب ،زهيانگ و حسن و قبح افعال ،تيمسئول
د و يو توح ينخست معطوف به معرفت اله ز، معرفت در درجهين نيد يكاركرد عقلان
عبدالجبار در بحث حسن و قبح . است ياله يسپس شناخت اوامر و نواه عدل او و

مشترك دانسته و در بحث  انسانها ةعقل را در هم يروياز ن يسطح ،يحيتلو بطور ،يعقل
دست ق عقل بيت دانسته كه جز از طريشناخت را شرط اول مسئول ،عقل و شرع رابطه

  .ش داشته استيگرا يف شرعيبر تكل يف عقليجه به تقدم تكليدر نت. آيد مين
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  .۸۴ـ ۸۱، ص۱۷ج، همان. ٦٢
  .۸۶۸ص ،ترجمه احسان موسوي خلخالي معتزله،از نظر  رويکرد عقلاني در تفسير قرآنابوزيد، نصر حامد، . ٦٣
  .۱۹۰ص ،المجموع في المحيط بالتکليف. ٦٤
  .۳۹۵ص ،همان. ٦٥
  .۲۳۴ص، از نظر معتزله رويکرد عقلاني در تفسير قرآن. ٦٦
  .۳۰۵ -۲۴۴ص ،همان. ٦٧
  .۱۱۶، صن المطاعنعتنزيه القرآن ؛ ۶۵۴، ص۱، جكشاف جاراالله، زمخشري،. ٦٨
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  .۲۸۴، صالمطاعنن عتنزيه القرآن . ٦٩
  .۲۳۶، صهمان. ٧٠
  .۱۴۱، ص۱ج ،المغني في ابواب التوحيد و العدل . ٧١
  .۵۴ص ،۲ج، همان. ٧٢
  .۱۷۸، صشرح الاصول الخمسه. ٧٣
، ترجمه رويكرد عقلاني در تفسير قرآن از منظر معتزلهابوزيد نصر حامد،  از ؛ بـنـقل۲۴۴ـ۲۴۲ص همان، .٧٤

  .۲۶۶احسان موسوي خلخالي، ص
  .۳۸۷ص ،القرآن عن المطاعنتنزيه . ٧٥
  .۵۲۸ص ،شرح الاصول الخمسه. ٧٦
  .۵۳۲و ۵۳۱، ص۶ج ،المغني في ابواب التوحيد و العدل. ٧٧
  .۱۰۳، ص۱ج ،همان. ٧٨
  .۱۰۴ص ،همان. ٧٩
  .۳۸۹، صهمان .٨٠
  .۸۸، ص۱ج ، المغني في ابواب التوحيد و العدل. ٨١
  .۸۶، ص۱۳، جالبلاغه شرح نهج .٨٢
  .۵۴۹ص، و العدلالمغني في ابواب التوحيد . ٨٣
  .۱۸۱و  ۱۸۰، تحقيق ويلفرد مادلونگ، صالدين الفائق في اصول ،الدين الخوارزمي، رکن .٨٤

        ::::منابعمنابعمنابعمنابع

 .قرآن کريم. ١

 .نهج البلاغه. ٢

ترجمه احسان موسوي خلخالي، تهران،  از نظر معتزله، رويکرد عقلاني در تفسير قرآنابوزيد، نصر حامد، . ٣
 .١٣٧٨نيلوفر، انتشارات

 .ق.١٣٦٩، ١، قاهره، جمقالات الاسلامييناشعري، ابوالحسن، . ٤

الحسن  ، بکوشش محمد زاهد بنالانصاف فيما يجب اعتقاده و لا يجوز جهل بهباقلاني، محمد بن طيب، . ٥
 .ق١٤٠٧الکوثري، 

 ، ترجمه حسين صابري، انتشارات آستان قدسهاي کلامي در اسلام تاريخ انديشه بدوي، عبدالرحمن،. ٦
 .١٣٨٥، ١رضوي، ج

، تحقيق ويلفرد مادلونگ، تهران، مؤسسه پژوهشي حکمت و الدين الفائق في اصول الدين، الخوارزمي، رکن. ٧
 .ق١٤١٥فلسفه ايران، 

، ترجمه مسعود انصاري، عن حقايق التنزيل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل کشافزمخشري، جاراالله، . ٨
 .١٣٨٩، ١نشر ققنوس، جتهران، 

 النـهضة، بـيروت، دار)الدين لآراء الفرق الاسلاميه في اصول  دراسة(  الکلام  في علمصـبحي، احمد محمود، . ٩
 .ق١٤٠٥، ١العـربيه، ج
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جا،  ، تحقيق طه حسين، بيالمغني في ابواب التوحيد و العدل قاضي بن الحسن اسد آبادي، عبدالجبار، . ١٠
 .م١٩٦٢ ،١٧، ١٥، ١٣، ١٢، ٩، ٧، ٦، ٣، ١جمطبعه دارالکتب، 

، تحقيق عمر السيد عزمي، مصر، المؤسسه المصريه المجموع في المحيط بالتکليفــــــــــــــــ ، . ۱۱
 .ق۱۴۲۳العامه، 

 .م٢٠٠٥/ ق١٤٢٦، بيروت، مکتب تجاري، تنزيه القرآن عن المطاعنــــــــــــــــ ، . ١٢

 .ق١٤١٦عبدالکريم عثمان، قاهره، مکتبه وهبه، ، شرح الاصول الخمسهــــــــــــــــ ، . ١٣

  .ق١٤٢٦، ١، تحقيق عدنان محمد زرزور، مکتبه دارالتراث، جمتشابه القرآن ــــــــــــــــ ،. ١٤
 .م١٩٩٠، بيروت، دار المشرق ،١٤متون قديمي تا قرن فخري، ماجد، . ١٥

   .م.١٩٩٨، دارالقباء الطباعه و النشر،  عبدالجبارالخير و الشّر  عند القاضي محمد سيد، محمد  صالح، . ١٦




